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Jean Kellens, a Belgian Iranian study, is one of the famous 

researchers in the field of Avestan studies and Indo-Iranian 

languages and religions, who has researched in this field for 

nearly sixty years of his life and has written more than two 

hundred works. L’exégèse du sacrifice comme principe unitaire 

de l’Avesta (2015) and Études avestiques et mazdéennes 

volumes 4 and 5 (2011 and 2013) are his most recent works. 

Deep knowledge, distinct and original view, and curious spirit of 

Kellens have caused his theories to be different from other 

researchers; Some researchers have criticized him a lot and 

others have considered him as the vanguard of knowledge and a 

new perspective in this field. This article, with a descriptive 

method, studies Kellens’ opinions about the old Avestan 

religion, the Achaemenian religion, Resurrection in Gāhān, 

special names in Gāhān and the singer of Gāhān. Studies show 

that according to Kellens, religion in Gāhān is unknown; there is 

no evidence of Resurrection in Gāhān; Gāhān is a ritual text and 

not Zoroaster's poem; The proper names used are sometimes 

symbolic and do not refer to real characters. 

 
Introduction 

Jean Kellens (born on January 26, 1944 in Seraing, Belgium) is 

one of the famous Belgian orientalists who, in addition to PhD 

in the history and literature of Eastern Iran (Liège, 1973), is a 

professor of comparative linguistics and Indo-Iranian philology 
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at the Université de Liège and a professor at Collège de France. 

Most of his researches are about Avestan and Indo-Iranian 

languages and religions. In Iran, Kellens’ opinions are less 

known. The first book of Kellens was translated by Ahmadreza 

Ghaem Maghami with the title of Essays on zarathustra and 

zoroastrianism. This article includes Kellens’ comments about 

the old Avestan religion, the Achaemenid religion, Resurrection 

in Gāhān, the Avestan script, the difference between Gāhān and 

Yasn-e Hafthā (in Avestā: Haptaŋhāiti). 

 

Materials & Methods 

In a review-descriptive method this article deals with Kellens' 

opinions about the old Avestan religion, Achaemenid religion, 

resurrection in Gāhān, Avestan script and writing, the difference 

between Gāhān and Yasn-e Hafthā, Gāhān as a ritual writing, 

special names in Gāhān and the singer of Gāhān. 

 
 Discussion of results & conclusions 

According to Kellens, the Gāhānic religion is unknown: it cannot 

be considered polytheistic, neither monotheistic nor dualistic. 

Perhaps it can be considered a type of belief in unstable 

polytheism; The Achaemenid Zoroastrian religion was probably 

a religion similar to what was reflected in the New Avesta; In 

general, we cannot talk about the Achaemenid religion until we 

don’t  have comprehensive information about the old Zoroastrian 

religion; According to his opinion, there is no evidence of 

resurrection after death in Gāhān; Commentators have associated 

many words with resurrection based on their mental 

assumptions; In addition, based on his linguistic studies, Gāhān 

is a ritual text; The use of demonstrative pronouns, and the 

present participle verb in it, shows that these texts were used to 

be read in religious rituals; In Gāhān, Goštāsp is not the king; He 

is probably the son of Zoroaster. Also, Gāhān is not Zoroaster's 

hymn, but it is the expression of the state of a religious group 

written to be performed in religious rituals because there is no 

sign of inviting people to convert to religion. In addition, 

Zoroaster speaks of himself in the first person only once in 

Gāhān, and throughout this text, his name appears many times in 
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the nominative case, which indicates that the composer was 

someone else. 
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 اوستای قدیم ،

 گاهان ،
 یسنا ،معاد ،

 زرتشت. 

 

ها حوزۀ مطالعات اوستایی و زبان مشهور در شناس بلژیکی، یکی از پژوهشگرانایران ،ژان کلنز
را در این زمینه پژوهش کرده و  دو ادیان هندوایرانی است که نزدیک به شصت سال از عمر خو

( 2015عنوان اصلی واحد در اوستا )بیش از دویست اثر به نگارش درآورده است. تفسیر فدیه به
او هستند. دانش عمیق،  آثارترین ( جدید2013و  2011) 5و  4و مطالعات اوستایی و مزدایی جلد 

های او با دیگر نگاه متمایز و بدیع و روحیۀ کنجکاوانه و دقیق کلنز سبب شده است نظریه
پژوهشگران متفاوت باشد؛ در این میان، برخی پژوهشگران انتقادات زیادی بر او وارد کرده و 

ند. در این نوشتار، با روش ابرخی دیگر او را پیشتاز دانش و نگاهی نو در این رشته دانسته
های خاص ، نظرات کلنز دربارۀ دین اوستای قدیم، دین هخامنشیان، معاد در گاهان، نامتوصیفی

دهد از نظر کلنز دین در اوستای مطالعات نشان می در گاهان و سرایندۀ گاهان آورده شده است.
ست؛ گاهان متنی آیینی است گاهانی نامعلوم است. در گاهان هیچ شاهدی دال بر وجود معاد نی

های کار رفته در گاهان نمادین هستند و بر شخصیتو سرودۀ زردشت نیست؛ اسامی خاص به
 واقعی دلالت ندارند.
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 مقدمه: 

ــ دکتر در تاریخ و ادبیات شرق ایران )لیژ، بلژیک( 2در سرن 1944ژانویۀ  26)زادۀ  1ژان کلنز

ــ 4، استاد کلژ دو فرانس3اللغه هندوایرانی دانشگاه لیژتطبیقی و فقهشناسی(، استاد زبان1973

های هندوایرانی خصوصاً اوستایی انجام داده است و دین هاهایش را دربارۀ زبانبیشتر پژوهش

در دانشگاه لیژ بلژیک و شاگرد کارل  5گیمنـژاک دوشن(. او شاگرد /data.bnf.fr)نک. 

، بورسیۀ میراث دانشگاه لیژ 1970ـ1969های آلمان بود؛ در سال 7در دانشگاه ارلانگن 6هوفمان

فاند تحصیلی بلژیک را از صندوق  1974ـ1970های (؛ بین سالfr.m.wikipedia.orgشد )

با دانشگاه یوهانس گوتنبرگ  1982ـ1974 هایهای علمی دریافت کرد؛ در سالملی پژوهش

 1986ـ1982، زیر نظر استاد آلمانی هلموت هومباخ، همکاری پژوهشی داشت؛ از سال 8ماینس

استاد این دانشگاه بود؛ از سال  1993ـ1986کرد و پس از آن از سال در دانشگاه لیژ تدریس می

و  college-de-france.fr) شدنیز استاد و عضو انجمن علمی کلژ دو فرانس  2014ـ1993

en.wikipedia.org .) 

مقامی در ایران نظرات کلنز کمتر شناخته شده است. نخستین کتاب از آثار کلنز را احمدرضا قائم

با عنوان مجموعه مقالاتی دربارۀ زردشت و دین زردشتی ترجمه کرده است. عمدۀ مطالب بیان 

ای آبادی نیز مقالهعلاوه، رضا مرادی غیاثاین کتاب است. بهای از شده در این نوشتار نیز گزیده

های ایرانی آورده را در دانشنامۀ پژوهش« های زرتشتنظریات ژان کلنز دربارۀ گات»دربارۀ 

 (.ghiasabadi.com/kellens.htmlاست )

تابت در زیر، نظرات کلنز دربارۀ دین اوستای قدیم، دین هخامنشیان، معاد در گاهان، خط و ک

های خاص در گاهان و سرایندۀ ای آیینی، نامگاهان نوشته ها،تفاوت گاهان و یسن هفت اوستا،

  گاهان آورده شده است.
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 دين اوستای قديم

پژوهشگران دربارۀ اینکه دین اوستای قدیم یا گاهانی چند خدایی است، وحدانی است یا دوبُنی هنوز 

دانند و دوبُنی را ( اساس نظام گاهانی را دوبُنی می1952) اند. برخی مانند هنینگبه توافق نرسیده

اعتراضی علیه توحید و معتقدند دوبُنی در اوستای قدیم نتیجۀ تطوری طولانی و منظم است که حین 

آن دین هندوایرانی توحید را پشت سر گذاشت، سپس توحید سبب روی کار آمدن دوبُنی شده است. 

کار بردن و استفاده از واژۀ توحید باید دقت کرد، ین باورند که گرچه در بهای )مانند کلنز( بر ااما عده

تر باشد: توحید در اوستای قدیم احتمالاً اعتراضی بوده علیه دوبُنی، نظر، عکس این فرضیه باید درستبه

هم  اند، خدایان متعلق به یک رده مقابلنگریستهزیرا در جهانی که با معیار جدایی و تضاد بدان می

گیرند، اما در این میان خدای قادر مطلقی هست که ضامن جدایی دو زنجیره از حوادث کیهانی قرار می

اند، ، که آن را بیان نظریۀ دو روح دانسته3: 30: خطابۀ سوم(. همچنین با استناد بر یسن 1991است)کلنز 

 دوبُنی در اوستای قدیم وجود نداشته است:

اند در زمان حالت اساسی روح را که به مثابه دو رویای توأمان شناخته شدهخواهم اعلان کنم( دو می»)

اندیشه و گفتار؛ در زمان عمل، دو )عمل( وجود دارد: بهتر و بد. میان این دو، بخشندگان درست تمیز 

 «.دادند و نه خسیسان

دیشه، گفتار و کردار توان بند را چنین شرح داد که دو حالت ذهن، که هر یک از مراتب آن یعنی انیا می

اند و هنگام عمل یا که در مرحلۀ اندیشه و گفتارند رویاهایی توأمانمبنای رفتار آیینی است تا هنگامی

یابند: یکی علت کار نیک است و دیگری علت کار بد. خلاف خدایان نیک، خدایان بد کردار نمود می

 پذیرند.ب و بد را میهای خودهند و آییناین دو حالت ذهن را درست تشخیص نمی

وجود نیامده، بلکه محصول توحید است و بنابراین، اساساً دوبُنی، در آیین زردشتی، پیش از توحید به

هان هیچ شاهدی برای تضاد خیر و شر (؛ همچنین در گا 26: 1385پس از آن پدیدار شده است )کلنز 

رچوب عمل آیینی مختصر اشاره شده هم به رفتار انسان در چا 3: 30( و در یسن 14نیست )همان: 

 است.

توان ثابت ( و نمی63: 1385اهورامزدا تنها خدای مزدیسنی نیست )کلنز  اما دربارۀ توحید، به نظر کلنز

(. در واقع، سؤال 39هان، اهورامزدا بر دیگر خدایان تفوق و تقدم داشته است )همان: صکرد که در گا

اندازد؟ در گاهان دور با توحید سازگار است یا آن را به مخاطره میمزدا این است آیا وجود ذوات اهوره
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ها در امور و اند که میزان مداخلۀ آنو بر مزدا را چهار ذات )اشه، وهومنه، آرمیتی و خشثره( فراگرفته

مزدا از این چهار ویژگی مشخص ها در مقایسه با مقام اهورهدرجۀ عملشان یکسان نیست. فرودستی آن

. از نظر جنسیت در مرتبۀ فروتری 3ها ثباتی ندارد؛. تشخص آن2شود؛ .نامشان کمتر ذکر می1: شودمی

مزدا و آرمیتی دختر او روند: اشه و وهومنه پسران اهورهکار می. در استعارات خانوادگی به4هستند؛ 

ها مزدا اهورههستند. مفسران معتقدند وجود این ذوات نافی توحید نیست زیرا در گاهان ذوات اهوره

دهندۀ فاعل یا اند. حالت بایی در حقیقت نشانکار رفتهاند و در اکثر موارد با حالت بایی بهنامیده شده

ای خاص است که در آن شخص مذکور مجری شود نیست، بلکه نمایندۀ جنبهشخصی که خطاب می

کنندۀ عمل با حالت فعل بیان دهد ومزدا عملی را انجام میشود. هنگامی که اهورهعمل دانسته می

مزدا در مقام اشه، وهومنه و آید بدین معنی است که اهورههای اشه، وهومنه و خشثره میبایی نام

مزدا، است. بنابراین، این ذوات چیزی نیستند جز وجوه معینی از فعل اهوره خشثره آن عمل را انجام داده

دارد ن گاهان فقط یک فرض است. هیچ چیز ما را برآن نمیهای او و اقانیم. اما این تفسیر مفسراجنبه

اند و همانند خدای بزرگ عنوان نفسه شخصها فیمزدا بدانیم. اینهایی از اهورهکه این ذوات را جنبه

من که »است: آمده  2: 28اند: در یسن مزدا یکی شدهاند و در بسیاری موارد با اهورهاهوره گرفته

شود: ــ در این بند حذف صورت گرفته که با درنظر گرفتنِ آن میپرستم ای مزداخواهم شما را بمی

 «.خواهم شما را بپرستم، ای مزدا، تو را و آن دیگر ذوات رامن که می»

اند. گاهان از این جهت سند ها دیگر خدایان جهان دینی گاهانهمچنین باید توجه داشت که دیوه

آغاز جریانی است که سبب عدم محبوبیت این خدایان شده است. از ارزشمندی است که مربوط به 

 شود:پنج حقیقت عمده فهمیده می 32یسن 

کردن، یاری او را جستجو اند و با قربانیمزدا گردن نهادهها به حاکمیت اهورهها و پیروان آندیوه

 آورند؛جا میهایی برای خدایان خویش بهکنند، گرچه آیینمی

سو ها از یکدهد که آناند. این نکته نشان میداشتهها را بزرگ مینی نیز درگذشته دیوهجماعت گاها

ها که هرگز نامشان ذکر نشده خدایان سنتی اند و ازسوی دیگر دیوهبودهدر آغاز راه یک نوآوری دینی 

 اند؛ایزدکدۀ هندوایرانیان بوده

 -xvaētu- ،vīs- ،airiiamanکند: هم جدا میسنت ایرانی چهار گروه از وابستگان اجتماعی را از 

 . در این میان سران دخیوها دیوپرست بودند؛-dax́iiuو 
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که آنان ها است. هنگامیها ظاهراً ناظر بر شیوۀ اجرای آیینترین اعتراض جماعت گاهانی بر دیوهمهم

جا ل آیینی را بد بهخوانند مقصود آن است که اعما)دارای عمل بد( می -duš.š́iiaoθnaرا به صفت 

شوند از آن رو است که سحر و )دارندۀ نیروی بد( خوانده می -duš.xšaθraاند و وقتی آوردهمی

پیروان دروگه/ بنابراین،  است. اند مشروع نبودهبستهکار میجادوی آیینی که پیروانشان برای آنان به

ای از آنان جم است )کلنز کنند و نمونهجای روز در شب نیایش میهایی هستند که بهدروج، بد آیین

1385 :98 .) 

با توسع « خشونت: »-aēnahکند و از آن به جماعت گاهانی مناسک مقبول دیوان را نکوهش می

هاخوانان، برگزاری مراسم نیایشی در روشنایی کند. اعمال نیایشی گاتتعبیر می« خطا و قصور»معنایی 

اند ها متهملحاظ آیینی پیروان دیوهشده است؛ بهدیوان دانسته میهای شبانه عمل روز بوده و نیایش

کنند که سوزانند؛ با گاو چنان بدرفتاری میکاهند؛ قطرات هوم را میها میکه از تأثیر قدرت سروده

سازند و با مشارکت عادلانۀ همگان در برخورداری از شوند؛ وسایل معاش را تباه میسبب مرگش می

 اند.ذخائر مخالف

مزدا در کنار خدایانی است که حقیقتاً هنوز خدا نیستند و نیز خدایان دیگری که دیگر بنابراین، اهوره

رو، گاهان شاهدی است از عصری خدا نیستند، اما در قلمروی دینی هر یک جای خود دارند. ازاین

ثنا شده، بعضی مناسک است: خدای متعال مستبحرانی در تاریخ یک دین. مراحل منازعه اینگونه بوده 

، استها است تسری یافته ، سؤال و انتقاد دربارۀ خدایانی که این مناسک متوجه آنزیر سؤال رفته

اند. صرف نظر از آنچه در ها را گرفتهوجود آمده که جای دیوهرو، خدایانی به واسطۀ تمثیل بهازاین

است. بنابراین، آنچه در ی خود را تغییر داده ها( روی داده دین چند خدایی اعضادوران بعد )یسن هفت

که نه کثرت خدایان از عهدۀ طوریای خاص در تاریخ است بهگاهان تصویر شده مربوط به لحظه

کلنز ←آید و نه توحید. بنابراین، شاید بتوان عقیده به چند خدایی ناپایدار را مطرح کرد )تعریف آن برمی

 (.262-239الف: 1987

 اندين هخامنشی

بودن یا نبودن هخامشیان نادرست است، چرا که در آغاز باید بدانیم به عقیدۀ کلنز، بحث دربارۀ زردشتی

هایی دین زردشتی چیست و آیا اصلاً چنین دینی وجود داشته است؟ اگر مزدیسنی را، جدای از آسیب

های ما د. باوجوداین، آگاهییابکه دیده است، درنظر بگیریم، آنگاه جایگاه خود را در مفهوم دین باز می
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(. گرچه این اسناد 38: 1385ــ بیشتر از دین زردشتی است )کلنزرغم کمبودــ بهاز دین هخامنشیان

ترین متون، پس از ها را نخستین گواه دین مزدیسنی بدانیم احتمالاً قدیمیاند، اگر آنمبهم و معمای

به اوستای زردشتی نیازمندیم زیرا ما را در فهم بهتر  اند. پس برای فهم این اسناداوستای قدیم، بوده

 کند. اوستا یاری می

ها پیش از تأسیس شاهنشاهی هخامنشی گذاری معروف، که در آن حیات زردشت سدهبراساس تاریخ

شود، دین زردشتی هخامنشی الزاماً باید مزدیسنی متأخر بوده باشد )همانند آنچه در اوستای دانسته می

است( هرچند ممکن است همان نباشد. اگرچه اسناد هخامنشی از همۀ آثار اوستای  تاب یافتهجدید باز

تر است و شاید به همین دلیل است که مراسم خاکسپاری و تر نیست، از برخی قدیمیجدید قدیمی

 دفن جسد در اوستا با آنچه از عهد هخامنشی به دست آمده متفاوت است. بنابراین، اگر دین هخامنشی

 (.86-81ب: 1987کلنز ←ها را خواهیم یافت )را دینی غیر از مزدیسنی ندانیم پاسخ بسیاری از پرسش

 معاد در گاهان

(، در گاهان سخنی از اخلاقیات نیست و دربارۀ معاد بسیار ناچیز صحبت شده 39: 1385به نظر کلنز )

مرگ در آن وجود ندارد )همان: ای بر ثواب و عقاب و داوری پس از ( چراکه هیچ کلمه5است )همان: 

طلبی وجود ندارد؛ او کردن خشونت و ستایش صلحای به محکوم(؛ همچنین، در گاهان هیچ اشاره23

ها را بر اند بسیاری از آنهای دشوار گاهان را نفهمیدهمعتقد است مفسران گاهان چون مفهوم واژه

معانی معادی برای کلمات انتزاعی اند و با فرض های ذهنی خود ترجمه کردهفرضاساس پیش

اند. از این ها را با زندگی پس از مرگ و سرنوشت نهایی انسان مرتبط دانستهناند و آمصطلحاتی یافته

 -sauua(h)-، yāhو برای « مزد و پاداش»معنای  -mižda- ،aši- ،ādāمیان، برای سه کلمۀ 

اند. این فراوانی مترادفات در زبانی با دایرۀ قائل شده« رستگاری و عمل نهایی»معنای  -magaو 

لغات محدود عجیب است و چندان اعتمادی هم بر آن نیست، زیرا معنایی که به این لغات نسبت 

 آید اغلب مطابقت ندارد.اند با آنچه از اشتقاق لغت به دست میداده

mižda-  معادل وداییmīdha- دهد. در هیچ عبارت گاهانی ست که محققاً معنی مزد میا

mižda-  ،بر سرنوشت روان پس از مرگ دلالت ندارد. در واقعmižda-  مزدی است که مردمان و

 دهند. خدایان، حین اجرای مراسم عبادی و در مقام سپاس از الطاف یکدیگر به هم می

aši- شود: خوب یا بد؛ عبارت است از آنچه بخش می 
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ādā-  معادل ودایی ندارد ولی آشکار است که اسم عملی است: مشتق از پیشوندā-  و ریشۀdā- :

 نهند؛ای در اجرای آیین است که در آن فدیه را بر زمین میلحظه -ādāاحتمالاً «. نهادن»

sauua(h)- آید؛ نوعی توانایی مادی است که از راه قربانی به دست می 

yāh-  ( اسم معنا از ریشۀ18: 1952را هومباخ )yā- « :ای غیر از پا( یا خواستنرفتن )به وسیله »

ترجمه کرده « جدال لفظی( »251-250: 1960کند و کویپر )معنی می« عزم و رفتن به قصد»گرفته و 

در اصل عمل  -yāhمعنی کنیم زیرا « حسنِ طلب»است. اما با تلفیق این دو ترجمه  بهتر است آن را 

: 1974)کلنز « مبارزه طلبیدنخطاب و درود گفتن یا به»باید پی گرفته شود یعنی  گفتاری است که

130-132.) 

ترساند و بهشت را به نظر کلنز، آخرت در گاهان هست، بدین معنا که شاعر دشمنان را از دوزخ میبه 

بیش از دهد. این همۀ آن چیزی است که در اوستای قدیم دربارۀ آخرت آمده و پیروانش بشارت می

شود؛ معاد در اندیشۀ اخلاقی آن اهمیت تردید در گاهان دیده نمیاین نیست. مفهوم داوری پایانی بی

است. حتی تعابیری هم که تاکنون از بنیادین نداشته و حتی لغات نظری خاص آن هم وضع نشده 

اند. ر گاهان غلو کردهدهد مفسران دربارۀ معاد و اخلاق دای است که نشان میاند نمونهچینودپل داده

 cinuuatōالیه آن و مضاف (-pәrәtuدر واقع مرکب از اسم پل ) cinuuatō.pәrәtu-اصطلاح 

است. فارسی هم باقی مانده « چیدن»میانۀ مانوی و پارتی و نیز در فعل در فارسی -cynاست. مادۀ 

ها( در کتیبۀ ای از سنگ)چینه čītākaاز  šytyمیانه و معادل پارتی آن در فارسی k cytʾکلمۀ 

کنند. بنابراین کردن را تأیید میکردن یا روی هم چیدن و تودهشاپور اول نیز معنای گردآوردن، جمع

 است. « پل متعلق به چیننده» cinuuatō.pәrәtu-تنها معنی 

علوم کند که هویتش تاکنون نامای دلالت میظاهراً بر موجودی اسطوره -cinuuaņtصفت فاعلی 

ها مانده و در هیچ جای دیگر هم نشانی از او نیست. بعید است چینندۀ این پل، که آن را با چیدن سنگ

بر روی هم ساخته، کسی جز جم باشد، زیرا جم به همان شیوه که ور را ساخته است، راه بهشت را هم 

شی در گشایش اقامتگاه دار نقشود که در سنت ایرانی هم، جم عهدهسازد. بدین ترتیب، معلوم میمی

-است. بنابراین، « یابندۀ راه»است. معادل هندی او که ظاهراً اثر تحولات بعدی است مردگان داشته 
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cinuuatō.pәrәtu کلنز  ←ای است )ای نیست، بلکه یادگاری اسطورهمتضمن هیچ معنای اخلاقی

 (.334-329: 1988و  262-239الف:  1987

 خط و کتابت اوستا

 دهد که این الفبا زمان ساسانیان اختراع شدهشناسی الفبای اوستایی نشان میای مربوط به خطهبررسی

 ها را تغییر دادهاند. گاه شکل آنهای خط پهلوی را درنظر داشتهاست. واضعان این خط نخست نشانه

الفبای پهلوی تر اند و نیز برخی حروف را از یک مرحلۀ کهنها را بدان افزودهو گاه برخی علامت

اند. در را به کار برده« یک نشانه در برابر یک صدا»اند و اصل )معروف به پهلوی زبوری( اقتباس کرده

است. اما هرصورت اختراع خط اوستایی مربوط به زمانی حدود قرن پنجم م. یا اندکی پس از آن بوده 

جدیدتر آن را مقارن عهد هخامنشیان های تاریخ متن اوستای قدیم را حدود هزار قبل از میلاد و بخش

که فاصلۀ اوستای قدیم و جدید حدود چهار طوریاند بهباستان دانستههای فارسیو همزمان با کتیبه

 : خطابه اول(.1991کلنز ←قرن بوده است. )

 هاتفاوت گاهان و يسن هفت

همین که بپذیریم یسن ها )به نثر(. اوستای قدیم شامل دو متن است: گاهان )به نظم( و یسن هفت

 شود:ای از نتایج حاصل میها متنی است به اوستای قدیم پارههفت

توان پذیرفت که نثرنویسی نوآوری هندوان نیست زیرا اوستای قدیم نیز بخشی دارد به نثر که از می

 ها شبیه است؛جهت مشخصات نحوی و سبکی به براهمنه

 اند از:ها عبارتهایی وجود دارد که مشهورترین آنها تفاوتبین متن گاهان و یسن هفت

ها مانند شود، اما در هفتاستفاده می -i( در گاهان برای بیان ضمیر اشاره از ستاک ضمیری 1 -2

 رود؛کار میبه -imaستاک 

ها با ستاک ائوریست شود، اما در هفتائوریست صرف میبا ستاک اس -varz( در گاهان فعل 2 -2

 شود؛ساخته میای ریشه

 ؛ yāțها ( حرف ربط است، اما در هفتyāvat)برابر وداییِ  yauuaț( در گاهان 3 -2

در گاهان به آسمان اشاره دارد )که ظاهراً در کل اوستا استعمال لفظش از « ابر: »nabah( لغت 4 -2

 است؛کار رفته به« روشنی:» -raocahها واژۀ منهیات است(، اما در هفت
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ای به جنگ یا دشمن در آن ها کاملا آرام است و هیچ اشارهخلاف گاهان فضای یسن هفت( بر5 -2

 نیست؛

ها فقط شود، اما در هفتالغیر استفاده میوحده و مع( درگاهان به دلیلی نامعلوم از ضمیر متکلم6 -2

کلنز ←ه است )است. ضمناً در آن نام زردشت یا کس دیگری نیامدکار رفته الغیر بهضمیر متکلم مع

 : خطابه اول(؛1991

( در گاهان مبادلۀ آیینی را آتش و یک فرد مقدم بر دیگران، که صفات مشترکی دارند، ممکن 7 -2

خوانند )یسن ها صرفاً آتش است و خوانندگان هم یکدیگر را مانثران میسازند، اما در یسن هفتمی

نام در ها گروهی قهرمانان بیدر یسن هفت (. آیین گاهانی یک قهرمان مقدس دارد حال آنکه5: 41

 : خطابه چهارم(؛1991کارند )کلنز 

ها ها نیز تفاوت وجود دارد: واژۀ امشاسپندان دوبار در یسن هفت( بین ذوات گاهان و یسن هفت8 -2

در اصل مربوط به اوستای جدید است  amәša.spәņtaاست. عنوان  کار رفته، اما در گاهان نیامدهبه

گذرد. احتمالاً تا است. حال آنکه فهرست آن از شش نمی است که تعداد امشاسپندان هفتریح آمده و ص

 شود.مزدا است که پیوسته، جدا از آن شش امشاسپند، نامش ذکر میامشاسپند مفقود خود اهوره

اند. دهمزدا معرفی شسه ذات صاحب شأن در گاهان اشه، وهومنه و آرمیتی هستند که فرزندان اهوره

شود. سه ذات اخیر در بندی ظریفی دیده میها وهومنه ردههمچنین، از اشه تا خشثره و در میان آن

حال، باید توجه . درهرپذیرندندرت نقش نهادی میاند که هر سه خنثی هستند و بهاین نکته مشترک

سوی دیگر، شمار ذوات  اش ورای قیاس است و ازمزدا خدایی است که مرتبهداشت که از یکسو اهوره

تر را اهمیتای از ذوات کمای هستند که پارهشوند، بلکه همچون هستهبه این چهار ذات محدود نمی

 گیرند:کنند و در پنج گروه قرار میحول خود جمع می

ها الف( ذوات به واسطۀ ارتباط و همنشینی: اشی، هوروتات، امرتات، اتیوتی و تویشی. هیچ یک از این

ها مشترک د شخصیت نیستند، اما همراه آرمیتی، که دارای شخصیت است و در جنس دستوری با آنواج

 آیند؛است، می

 ب( ذوات بالقوه: آدا و ایژا و آزوتی؛

 پ( ذوات مجازی: سروش و دینا؛
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 ت( اجنه یا ارواح محافظ: گوش تشن؛

 (.262-239الف:  1987نز ث( موجودات زندۀ مقدس: همۀ چهارپایان )گوش اوروَن( و زردشت. )کل

اند که در گاهان هاییکار رفته، تقریباً همانها بهها عنوان امشاسپند برای آنذواتی که در یسن هفت

اند و خشثره و دینا مزدا جای دارند. در هر دو متن اشه و بهمن و آرمیتی در رأس گروهپیرامون اهوره

مرکب است از بعضی مفاهیم  2: 39تا  4: 37های یسنها در اند. فهرست آنها اضافه شدههم به آن

ها منبعث است از تقابل اولیۀ زمین، آسمان اند و ترکیب آنگانۀ جهان ملازمانتزاعی که با قلمروهای سه

 ها بدین قرار است:و فضا. تفاوت

ات ( عنوان امشاسپند در گاهان نیامده و عنوان اهوره هم که در آن هست منحصر به ذو1 -8 -2

 کار رفته است؛نیست، بلکه برای خود مزدا و برای آتش و زردشت هم به

 ها شمارش معلوم است؛( برخلاف فهرست گاهانی فهرست هفت2 -8 -2

ها به ردۀ ذات تعلق داشته باشند، اما اصل تعلیم ( در گاهان محق نیست که خاک جماد و آب3 -8 -2

 است؛ گراتر بوده ها ظاهراً طبیعیهفت

 رود. کار میها بهرود، اما در هفتکار نمیصریحاً برای ذوات به -yaz( در گاهان فعل 4 -8 -2

ها باز توان به دقت احصا کرد. بنابراین فهرست آندرحقیقت، باید بگوییم ذوات اوستای قدیم را نمی

شی، هوروتات، امرتات است اما نه آنگونه که نارتن )اشه، وهومنه، آرمیتی، سپنته منیو، خشثره، سروشه، ا

نتیجۀ تحلیل عناصر  اند، اماگوید. در هر دو متن ذوات منبعث از ترتیب قلمروهای کیهانو دینا( می

: خطابه 1991کلنز  ←اند )گانه ناشی شدهکیهان نیستند، بلکه از عقیدۀ هندوایرانی دربارۀ فضاهای سه

 دوم(.

 

 ای آيینیگاهان نوشته

توان شنویم که گاهان کتابی است ضد آیین، پس از انتشار آثار هومباخ و نارتن نمیاگرچه هنوز هم می

ها متونی آیینی هستند. استفادۀ مکرر از ضمایر با این واقعیت مخالفت کرد که گاهان و یسن هفت
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شدن در مناسک دهندۀ این است که این متون برای خواندهاشاره و معنای همزمانی مضارع اخباری نشان

 دست ما نرسیده است. اند، اما هیچ جزئی از خود مناسک بهیینی تدوین شدهآ

ودا( و در ریگ -dhāmanدر گاهان )  -dāmanتوان به واژۀ بودن این متون میبرای اثبات آیینی

dāman-  در اوستای جدید اشاره کرد. واژۀ-dāman  (، با فاصله و بدون 7: 48و  6: 46دوبار )یسن

تواند اتفاقی باشد )یکبار با آمده و این نمی« بستن: »-hiای مشتق از ریشۀ فاصله، همراه کلمه

haēθa-« :و یکبار با « بند، رشتهhiθao-« :ترکیب نحوی هر دو بند «(. بنددبندنده، کسی که می

الیهی و خود این دو لفظ هم مضاف« بند یا بندنده»عنای الیهی دارد به ممضاف -dāmanیکی است: 

ها ملکی بدهند، رابطۀ آن« بند»هر دو معنی  haēθa–و  dāman–دارند که اشه یا دروج است. اگر 

بر عمل پیوستن چیزی به یک پایۀ ثابت  -dāدو معنی مختلف دارند:  -siو  -dāاست. بنابر ودا فعل 

کند که اشیا را با کشیدن به سوی خود ها دلالت میها و گرهی از طنابابر مجموعه -siاشاره دارد و 

 dāman–است و « طناب و ریسمان» haēθa–آید که کند. بنابراین، چنین به نظر میحرکت میبی

 شود.است که بندها بدان وصل می« تیرکی»

مزدا کند که با آن اهورهلی میاند و این استعاره دلالت بر عمها و بندهای اشه اجزایِ یک استعارهتیرک

فرازد. بدین ترتیب، استعارۀ کلبۀ کیهانی که ای را برمیکه گویی خیمهبخشد چنانجهان را نظم می

است. ویژگی مهم این هایی از آن در قلمروی هندواروپایی کشف شده در ایران هم وجود داشته نشانه

مزدا کلبه را، که اساسش اشه است، برافراشت، کلبۀ بودن آن است. پس از آنکه دوگانه تصویر ایرانی

 است.آمده  10: 51و  6: 46آید که ذکرش در یسن میان میدروج به

اگر آفرینش کیهان مبتنی بر دوگانگی اشه )ملازم نور( و دروج )ملازم تاریکی( است، وضع آیین نیز 

 است.شده ر شب برگزار میخود منبعث از کیهان آفرینی است: آیین نیک در روز و آیین بد د

کنندۀ تضادی همیشگی بنابراین دین ایرانی از این جهت با دین هندی متفاوت است که دین ایرانی بیان

: 1991)کلنز ←میان اشه و دروج است، ضمن آنکه اولی را با آسمان روز و دومی را با شب پیوسته است

 خطابه سوم(.

کند که خدایان و مردمان بشنوند و ظر بگیریم، آیین اقتضا میبنابراین، اگر گاهان را متنی آیینی درن

و  -vacahبدل کنند. برای این منظور آدمی کلمات )های دیداری را ردوببینند و کلمات و نشانه

uxδa-( و اعمالی )š́iiaoθna-اند. ای از کلمات و اعمال آیینی( در اختیار دارد که در واقع مجموعه
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ها است و از طرف دیگر با برخی خدایان از یک طرف روشنی روز شکل مرئی و زیبای آناما، دربارۀ 

(، کلام -ratuاند از: ازلی )کنند. این کلمات عبارتکلمات خواست خود را به آدمیان منتقل می

(mḁθra-( تعلیم ،)sāsnā-( حکم ،)saxvan-( و شرایط پیمان )uruuata-.) 

خود خودیها بین مردمان و خدایان بهماند و آن اینکه تبادل این آگاهیحال، یک نکته باقی میبااین

گیرد؛ این وظیفه بر عهدۀ عامل و واسطی خاص یعنی آتش، برترین ابزار آیین، است. آتش صورت نمی

کند. برافروختن آتش در مکان ای است که همۀ رمزهای آیینی را در خود جمع میمرکز مراسم و نقطه

شدن بر گرد آن و اعلان این معنا که او جلوۀ نور الهی است بدین معنا است که ب، جمعو زمانی مناس

 (.67-45: 1994کلنز ←مزدا دارد )ای نیک دربارۀ اهورهفرد عقیده

 های خاص در گاهاننام

ها ها و آنچه سنت مزدیسنان دربارۀ آنشوند. نامهای یکسان در نظمی یکسان تکرار میمعمولاً نام

اش ذکر شده است: گوید از این قرار است: نخست زردشت که نامش گاه با نام برخی اعضای خانوادهمی

 های فرشوشتره و جاماسپ.گشتاسپ و نیز با نامگاه با مدیوماه، گاه با پورچیستا دخترش، گاه با کی

های لفظ توان بدین نکته اشاره کرد که همۀ معادلگشتاسب میبرای نمونه دربارۀ نام خاص کی

kauui- های دیگر از در زبان-kavī در هندی باستان تا kāw میانۀ مانوی به واسطۀ در فارسی

این اساس کند که اعمال دینی را بر عهده دارد. بر بر شخصی دلالت می kaveلغت دخیل لودیایی 

دلایلی دستوری هست که توان پذیرفت که گشتاسپ شاه یا چیزی شبیه بدان باشد، بلکه موضوع، نمی

سه نام معطوف به هم  2: 53است. بنابر ترجمۀ معمول یسن دهد گشتاسپ پسر زردشت بوده نشان می

 kauuačā vištāspō zaraθuštriš spitāmō fәrašaoštrascā در این بند وجود دارند:

یاد شده اما  یعنی گشتاسپ، سپس پسری از زردشت که به نام پدری )زردشتی( و صفت سپتامه از او

های خاص گاهانی دو گروه اجتماعی را نام او نیامده و سوم فرشوشتره. اگر این تحلیل درست باشد نام

و صفت  -haēcaț.aspāna دهد: نمایندگان گروه نخست زردشت و گشتاسپ با نام پدرینشان می

spitāma-  است. نمایندگان گروه دوم فرشوشتره و جاماسپ با نام پدریhuuō.guua- .اند  

بنابراین، در گاهان، گشتاسپ نام یک شاه نیست، بلکه نام پسر زردشت بوده که به احتمال شاعر هم 

( بلکه 106اند )همان: (؛ فرشوشتر و جاماسپ نیز وزیران گشتاسپ نبوده109: 1385بوده است )کلنز 
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م پدر زردشت پوروشسپ (؛ ؛ نا114هایی واقعی )همان: اثر خلاقیت نویسندهای متفنن هستند تا نام

ای هم به نام او نشده است؛ پوروچیستا دختر زردشت نیست، بلکه بر اساس بندی از نیست و اشاره

شود گاهان، که در آن به او اشاره شده، به معنای شخصی است که مورد توجه کسان بسیاری واقع می

 (.116)همان: 

های ها نه نام اشخاص واقعی که نامگفت این نام های خاص مذکور در گاهان بایدبنابراین، دربارۀ نام

هایی از اعضای خویش ها را با نامتوانسته است این ناماند که هرگروه حین اجرای مناسک مینمادین

 جایگزین کند. 

 زیرا بر اساس قرائن موجود:

ستند. گاهان با وزن آن جور نی -spitāmaو  -huuō.guuaهای خاص یعنی دو نام از مجموعه نام

huuō.guua نماید، در متن سه آید و آن را دو هجایی میبه خلاف آنچه از اشتقاق لغت بر می

شمار که بنابر اشتقاق سه هجایی است، در متن چهار هجایی به -spitāma هجایی حساب شده و 

 ن ها نبودهاند که در اصل مال آهای خاص گاهانی جای خالی وزنی را پر کردهاست. در واقع، نامآمده 

 است. 

دارندۀ اسبان »و جاماسپ « دارندۀ شتران آبدار»نام دو برادر از خاندان هوُگوَ، یعنی فرشوشتره 

نام با هم سه گانه گاو، اسب و شتر را کنندۀ نوعی تصنع است: جزء دومِ هر سه ، بیان«خشکیده)شیر؟(

احتمالاً این دو نام بیشتر اثر خلاقیت نویسنده سازد. و جزء اول نام دو برادر متضاد هم است. بنابراین، می

 های واقعی.بوده است تا نام

شود. این یسن مسلماً مراسمی آیینی است که در نام پورچیستا ذکر می 53های خاص یسن میان نام

توان اینگونه توضیح داد که راحتی میرا به -cistāپذیرد. در واقع ساخت آن ازدواجی مقدس انجام می

او »است و ساخته شده  --taو پسوند « دادنکردن، نشانتوجه: »-citمفعولی مؤنث است که از صفت

دهد. معنی می« او که محل توجه بسیاری از خدایان است»یا شاید « که محل توجه بسیار کسان است

احتمالاً  کند.تصادفی نیست که عروس یک ازدواج آیینی نامی دارد که بر قدرت فریبندگی او دلالت می

 اند.این نام را به واسطۀ خویشکاری صاحب نام ساخته
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اند یا اند، غیرطبیعیگنجند، ساختگیهای خاص گاهان بعضی در وزن نمیتوان نتیجه گرفت که ناممی

بودن اعضای حلقۀ گاهانی امیدوار اند و این موضوع ما را به تاریخیهای آیینی مبتنیبر خویشکاری

 : خطابه چهارم(.1991کلنز ←کند )نمی

 

 سرايندۀ گاهان

(؛ یکی قطعاً 3: 48از میان پانزده باری که نام زردشت در متن آمده یکی قطعاً اول شخص است )یسن 

(؛ یک مورد مبهم هم هست 19: 46(؛ دوازده بار سوم شخص است )یسن 14: 46دوم شخص است )

(. اگر دقیق به موضوع بنگریم در 46:9توان آن را اول شخص یا سوم شخص دانست )یسن که می

 است:توان گفت که زردشت راوی متن نبوده یابیم که به این چهار دلیل میمی

ودا است. این نکته چندان عجیب نیست زیرا در ریگ گوینده از خود به صیغۀ سوم شخص یاد کرده

یک مورد اول شخص زیاد از هم بسیار معمول است. اما کاربرد دوازده مورد سوم شخص دربرابر تنها 

زند )من و ما و مفرد و نماید. چگونه فردی که در سراسر متن با ضمیر اول شخص حرف میحد می

 کند. خواهد نام خود را بیاورد منظم به سوم شخص التفات میجمع( به محض اینکه می

 (.14: 46بپرسد )یسن عجیب است که کسی نام خود را در حالت منادا قرار دهد و از خود چیزی 

( در میان یازده بند متوالی است. 8: 43آن یکبار مسلمی که نام زردشت با فعل اول شخص آمده )یسن 

آغاز « ایاندیشم ای مزدا اهوره که تو سپنتهمی»یکی درمیان با عبارت  15-5: 43بندهای یسن 

(. بنابراین زردشت فقط 16: 43شود. پس این هاد سخنان مستقیم خود زردشت با مزدا است )یسن می

گوید و سخنش دقیقاً با فعل اول شخص و اشارۀ مستقیم به خودش )بندهای یکبار در گاهان سخن می

 ای در کار نیست.است حال آنکه در هیچ جای دیگر متن چنین نشانه( مشخص شده 16و  8

یماً در مقابل فرد یا افرادی آخرین مورد مهم این است که در سه مورد نام زردشت به صیغۀ غایب مستق

ای از تو چه یاری» 22: 49؛ یسن «به زردشت و به ما» 6: 28است. یسن در صیغه متکلم قرار گرفته 

خواهم ای تو راست از برای من که میخواهد؟ چه یاریبرای زردشت است که آن را به واسطۀ اشه می

 «.تو را آفرین گویم با اندیشۀ نیکم )وهومنه(؟
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داشتن اصلاحات دینی او تردید وجود دارد. این، زردشت، خالق و نویسندۀ گاهان نیست و در واقعیتبنابر

سرایش گاهان نه کار یک نفر بلکه بیان حال گروهی دینی است و نه اثر یک شخص که برآمده از 

بودند؛  و احتمالاً کار یک گروه دینی بوده است که از دو مکتب گوناگون برخاسته یک طرز فکر جمعی

زردشت، در واقع، نه یک شخصیت تاریخی که یک افسانه است چراکه نامش در گاهان همواره با صیغۀ 

 (.114-105: 1385سوم شخص آمده است )کلنز 

 پژوهش   یجانت 

ها نشان داد آراء کلنز به عنوان ایرانشناسی دین پژوه بر مطالعات اوستا شناسی و زرتشت پژوهی بررسی

ست.  چرا که  کلنز  معتقد بود آیین زرتشت آیینی کهن و ریشه دار است . مطالعات نشان تاثیر داشته ا

داد واکاوی نظرات او در باره اوستا و دین و آیین زرتشت دارای شاخصه هایی مختص به نظرات اوست 

حید و توان آن را چندخدایی دانست، نه تودین اوستای گاهانی نامعلوم است: نه میچرا که  در نظر او 

 . نه دوبُنی. شاید بتوان آن را نوعی اعتقاد به چندخدایی ناپایدار دانست

شتیِ هخامنشی احتمالاً دینی بوده شبیه آنچه تدین زربررسی ها نشان داد که کلنز براین باور بود که 

دین زردشتی که اطلاعات نسبتاً جامعی از طورکلی، تا زمانیدر اوستای جدید بازتاب یافته است؛ اما به

 توانیم از دین هخامنشیان صحبت کنیم؛قدیم نداریم نمی

در گاهان هیچ شاهدی دالّ بر وجود معاد پس از مرگ نیست؛ مطابق نظرات او می توان دریافت 

علاوه براین  اند؛های ذهنی خود بسیاری از کلمات را با معاد ارتباط دادهفرضمفسران بر اساس پیش

گاهان متنی است آیینی؛ کاربرد ضمایر اشاره و زمان مضارع اخباری شناسی او  براساس مطالعات زبان

در گاهان،  شدن در مناسک آیینی کاربرد داشته است؛در آن نشان از این دارد که این متون برای خوانده

گشتاسپ شاه نیست؛ احتمالاً پسر زردشت است. پوروچیستا دختر زردشت نیست؛ نام پدر زردشت 

اند هایی نمادینها در اصل نامیست؛ فرشوشتره و جاماسپ هم وزیران گشتاسپ نیستند؛ اینپوروشسپ ن

 نه واقعی؛

گاهان سرودها و راز و نیازهای زردشت با خدا نیست، بلکه بیانِ حالِ گروهی دینی بررسی ها نشان داد 

نی از دعوت مردمان اند زیرا در آن هیچ نشااست که آن را برای اجرا در مناسک مذهبی سروده بوده

بار در گاهان با صیغۀ اول شخص از خود علاوه، زردشت فقط یکبرای گرویدن به دین نیست؛ به
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دهد سراینده کند و در سراسر گاهان بارها نامش در حالت ندایی آمده است که نشان میصحبت می

 کس دیگری بوده است.
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